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 چكیده
تحلیل ساختگرا با ارزرابی سطوح درون مانیگار متن امکان دستیابی به برداشتی جیری را بر اساس نظام حداکم بدر مدتن    

ای برای مطالعات قرآندی بده    شناسی جارگاه ورژه های درگر زبان توانی در کنار دانش کنی ارن شاخه از تحلیل می فراهم می

نشدینی و   های ساختی از روابط هدم  های قرآن و تبیین آن بر اساس دوگانگی خود اختصاص دهی. بررسی ساختاری سوره

تحلیلدی و بدر اسداس مفداهیم      -گان درصیدنی تا بدا روش توصدیفی  رو نگارنی جانشینی مسأله پژوهش حاضر است. ازارن

نشدینی   های معناری در متن و مناسبات آن درآرات بر محدور جانشدینی و هدم    نظری فردرنانی دو سوسور به کشف تقابل

 ای خطدی و جدارگزرن شدیه سدبب     معنداری در زنجیدره   -های زبانی دهی در ارن سوره مؤلفه ها نشان می بپردازنی. بررسی

شدیه اسدت. تقابدل میدان خدالق قدادر و       « الملدک »پیوستگی، تیاوم، تنوع و گسترش معنا در محورهای مختلف سدوره  

هدای درگدری از قبیدل تقابدل میدان آفرردیگان        مخلوقی مملو  تقابل کلان ارن سوره است که در زررمجموعه آن تقابل

هرکیام، تقابل میان معبدود تواندا و معبدود نداتوان و نیدز      ها و اوصاف  بردار/ مؤمن و ورژگی متمرد/کافر و آفرریگان فرمان

شود. محورهدای چهارگانده    تر رافت می های فرعی ماننی تقابل میان مرگ و زنیگی، آسمان و زمین در سطوح پارین تقابل

فهام ها و سطوح زبانی متعید از قبیل، استمرار معنا، تجید و تجسم تصدورری، اسدلوب حصدر، اسدت     معناری سوره در قالب

 انکاری، تکرار و... بازنماری شیه است.
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 تحليل عملية توليد المعنى ف  سورة الملل 
 ة(مع الترکيز عل  البنيوي)

 الملخص 
لايريرنصيسممبجنعيريرني ل نيرير ليسلىي سيرير ن بججيج ايرير يبنيريربج  يوايرير ي لنظيريريربجميايرير   ي ل داعيريرلي ل نيريربجئ يب قعيريرع يمسيرير  ياتي ل  ليريرني ل  خاعيريرني

 لسبجئ يفيي لنص.يیَمنيلها ي ل  عيمني ل داعليأکي صصيممبجننيخبجننيلا ق سيربجتي لق آنعيرنيسلىيجبجنيربي لمسيربجق ي لاغ ايرني
 لسقتيربجتي لأخ  .ياه  ي ل د ي لحبجلييسلىي دصي ل نعني لسير قانيلاقير آکيوت ضيرعدهبجيبنيربج  يواير ي ل نبجتضيربجتي ل نبجئعيرنيميرني

 لم ز منيريرنيو ل  اايريرن.يليريرا رياسيريرس ي لم يريربجبيسلىيكشيرير ي ل نبجتضيريربجتي ل  لعيريرنيفيي ليريرنصيووقتبجتهيريربجيفيي لآياتيبنيريربج  يوايرير ي ل  يرير الي
 ل داعاعنيو س نبج   يسلىيم بجهع ي ف انبجن ي ويس س قي لنظ ان.يتشيرفي ل ق سيربجتيسلىي-و ل ز منيباس خ  مي لأسبجلعبي ل ن عن

عيريرنيفييهيريراهي لسيرير قةيتسيرير  تيفييت  نيريرليو سيرير    قانيوتنيرير عيوت سيريرعي لمسيريرنىيفيي يريربجوقيمُ ا يريرنيلسيرير قةي ل  ل-أکي لسنبجنيرير ي لاغ ايريرن
" لما ".ي ل نبجتضيب ي لخبجلمحي لقبج قيو لمخا قي لم ا كيه ي ل نبجتضي ل ئعس يفييهاهي لسير قةريو ي لسثير قيفيي  وعبجتهيربجيواير ي

لخيريريريربجلق ي لميريريرؤمن / لممحعس يوخصيريريريربجئصيكيريريريرليمنه يريريريربجريتنبجتضيريريربجتيأخيريريرير  يمثيريريريرلي ل نيريريريربجتضيبيريرير ي لخيريريريربجلق ي لم    ان/ لميريريريربج  انيو 
باسضبج نيسلىي ل نبجتضيب ي سلهي لقبج قيو سلهي لسبججزيوكال ي ل نبجتضبجتي ل  وعنيمثلي ل نبجتضيب ي لم تيو لحعبجةري لس بج ي

   قانيو لأقضيوايريرير ي لمسيريرير  ياتي لأ ث.ي يتمثعيريريرلي لمحيريريربجوقي لأقبسيريريرنيلا سيريريرنىيفييأحيريريرمبجليومسيريرير  ياتيلغ ايريريرنيم سيريرير  ةيمثيريريرلي سيريرير 
يويرفهبج. ل م  قي لمسنىري ل ج ا يو ل ص ا ي ل ص يري لن  ي لحص يري  س  هبجمي لن  ري

ري ل داعيريريريرلييري ل  يريريريربجبعي لس يريريرير   ري ل  يريريريربجبعي لخمحيريريريرنايريريريرکري ل نبجتضيريريريربجتي لمز وجيريريرير لمريسيريريرير قهين ل نع ايريريريريات المفتاحيــــة:الًلمــــ
 .  ج لمس
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 مقدمه

شدود کده ناشدی از     علم انسانی محسوب مدی شناختی از مباحث نسبتار جیری در حوزه  مطالعات زبان

های مختلف معرفت است. قرآن کررم به  جارگاه زبان و نقش آن در بازنماری مسائل پیچییه در حوزه

رو از  باور مسلمانان، متنی مقیس و اثرگذار برای هدیارت در زندیگی و سدعادت انسدان اسدت ازاردن      

اندی و مطالعدات    ختلف به مطالعه قدرآن پرداختده  های م دررباز انیرشمنیان با عقاری گوناگون به شیوه

هاری ماننی تطبیدق قدرآن بدا     ای شاهی رشیی روزافزون است که در حوزه رشته قرآنی با رورکرد میان

های تجربی، تداررخی، اجتمداعی و... اسدت رکدی از علدوم کده موردتوجده         انواع علوم حاصل از روش

شناسی ساختگرای سوسدور پیردی    مق مباحث زبانشناسی است که از ع پژوهشگران قرارگرفته نشانه

 آمیه است.

ساختگراری به گفته رومان راکوبسن رک روش و مکتب نیست، بلکه ردک شدیوه انیرشده اسدت،     

)پداکتچی،  شدیه اسدت    اصطلاح ساختار اولین بار از سوی رومان راکوبسن برای ارن شیوه انیرشه ارائه

بدزاری بدرای حدل مسدأله اسدتفاده شدود در اردن راسدتا         عندوان ا  توانی به ساختگراری می. (77: 1388

-1913انی. فردرنان دو سوسدور )  کاربرده های مختلف ارن رورکرد را به انیرشمنیان بسیاری در حوزه

عنوان اصل بنیدادی   شناسانی است که موضوع ساختار را به ( انیرشمنی سوئیسی، رکی از زبان1857

ندوعی طبیعدی و بدر روی قدوانین      موضدوع مطالعده بده    شناسی مطرح نمدود، در اردن شدیوه    در زبان

شددیه و بارددی کشددف گددردد،  زررسدداختی و اسددتواری اسددت کدده در ناخودآگدداه کدداربران آن نهادرندده

)همدان،   کنندی   ساختارگراران مبانی زبان را در درون زبان و نه مرتبط با واقعیات بیرونی جستجو مدی 

معندادار نیسدت و در ارتبداط بدا عناصدر درگدر مدتن و         تنهاری و بر ارن باورنی هیچ جزئی به ( 80و78

 .(130، ص: 1375)درانتی، درنهارت باری با کل سیستم موردتوجه قرار گیرد 

دهدی و   ها ارائه می ساختگراری به سبب روشی که برای فهم متون به کمک تحلیل ارتباط نشانه 

، (1387)قدائمی نیدا،   داستفاده قرار گیرد توانی در تفسیر و فهم قرآن مور منی به معنا می نیز نگرش نظام

نماردی تدا نظدام     های موجود در متن را بازشناسی می در ارن مسیر مفسر مناسبات بین اجزاء و تقابل

معناری بین عبارات را کشف نماری. پژوهش حاضر با استفاده از ارن داندش بده بررسدی سدوره ملدک      

تدر بده بوتده     تدر و جدامع   ررسیین بده فهمدی کامدل   مثابه متن پرداخته است تا میزان کاراری آن د به

توانی افق جیریی برای فهدم و مدراد الهدی     آزمارش گذاشته شود، در صورت دستیابی به نکات نو می

 در پیش روی مفسران گشوده شود.

 سؤالات پژوهش

 عناصر زبانی متن در سوره ملک چیست؟ .1

 ارن عناصر زبانی چه مناسباتی با ساختار متن دارنی؟ .2
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 شود؟ در ارن ساختار چگونه تولیی می معنا .3

 ها فرضیه

جملات اسمیه، فعلیده، اندواع اسدتفهام، تکدرار،      :رسی عناصر زبانی متعیدی ماننی به نظر می .1

سازی، رخیادهای کنشی، گفتگوهای میان عناصر مدتن و ... متناسدب بدا کاربسدت      برجسته

  شیه است.  معناری سوره استفاده

ر در تعامل بوده و سبب شکل گیری متن در قالدب ردک سداختار    عناصر زبانی متن با رکیرگ .2

زبانی با رابطه های مناسب معناساز ماننی هم نشینی می شود، تقابل عناصر زبدانی عنصدری   

برای به نمارش گذاشتن تقابل های معناری متن است و به هر رک از اریه هدای مدتن ارزش   

 ورژه می دهی.  
ی عناصر متن سطوح مختلف متن ترسدیم و تدیورن معندا و    با مشخص شین الگوها و همبستگی ها .3

های اصلی در نظدام سدوره و    ماره ها و بنتوسعه آن در قالبی منسجم ارائه می شود و  با کمک مؤلفه

 ها تولیی و ساخته می شود. سامانیهی روابط مجموع آن

 پیشینه تحقیق

ته است برخی از اردن مطالعدات از   شناسی نورن در قرآن صورت گرف هاری با رورکردهای زبان پژوهش

گراردی و سداختارگراری بده بررسدی      دریگاه مباحدث آواشناسدی و موسدیقیاری، معناشناسدی، نقدش     

ها بدا توجده بده موضدوع جسدتار حاضدر، اشداره         انی، در ادامه به برخی از آن های قرآن پرداخته سوره

 شود: می

  .ر تفسدیر سداختاری قدرآن   هدای قدرآن، درآمدیی بد     ساختار هنیسی سورهخامه گر، محمی .

کنی کده هدر سدوره دارای     . ارن مقاله تبیین می13-9. صص 138. ش 1381گلستان قرآن. 

عندوان   اندی. بده   محورهای اصلی و فرعی است که با رکیرگر و با هیف اصلی سوره در ارتبداط 

 نماری. نمونه نمودار محتواری سوره ملک را توضیح و تقررر می

 ده، عباس. بررسی ساختار سوره انسان و دست بنیی آرات آن. کتاب زا نساج، مررم. اسماعیل

بنیی آردات درون سدوره    چگونگی پیونی آرات آن و دسته. 55-35. صص 3. ش 1390قیم. 

 با توجه به ارتباط لفظی، اسلوبی و بلای و محتواری را نشان داده است.

  .هدای اخلاقدی در    م و گدزاره منی مفداهی  ساختار نظامستوده نیا، محمیرضا. جانی پور، محمی
بندیی   . اسدتخراج و طبقده  82-55. صدص  19. ش 1392پژوهشدنامه اخدلاق.   سوره اسدراء.  

های اخلاقی در سوره اسراء با استفاده از روش تحلیل محتوا و با هیف ارائه ردک مدیل    گزاره

 پردازد. نظام اخلاقی برای هیارت جامع افراد می
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  .انجمن علمدی زبدان و ادبیدات    با محتوا در سوره تکورر پیونی فرم و ساختارناظمیان، هومن .

. در زمینه ساختارهای زبدانی و موسدیقیاری و ارتبداط    115-97. صص 27. ش 1392عربی. 

 آن با محتوای سوره است.

  .بدر نظررده سداختگراری    بررسی و تحلیل سوره انفطدار بدا تکیده   جیگاره، مینا. صادقی، زهرا .

. سداختار سدوره انفطدار را ازنظدر     50-74. صدص  13. ش 1395پژوهشنامه نقی ادب عربی. 

 کنی. محتوا و تفاصیل به شکل موضوعی بیون توجه به مسائل بیرون از زبان بررسی می

  .گیدری معندا در سدوره     ساختار شکلخورشا، صادق. مرادی، محمیهادی. حاج مؤمن، حسام
هدای ترجمده در زبدان و     هش. پدژو مثابه اثری ادبی از دریگاه نظرره سداختارگراری  کافرون به

 .133-112. صص 15. ش 1395ادبیات عربی. 

  .تحلیل عناصر زرباشناسی و معناشناسی در معصومی، محمیحسن. شررفی تشنیزی، فاطمه

-95صدص   31. ش 1396شناسدی ادبدی.    زرباری. سوره قارعه بر اساس روش ساختارگراری

ناپذرری شکل و محتدوا را   و جیاری های معنوی سوره قارعه های ادبی و پیام . برجستگی115

 نماری. به کمک شیوه ساختارگراری تبیین می

  .پژوهشنامه زبان و تحلیل ساختاری متن سوره الحاقهانصاری، نرگس. شمس الیرنی، اعظم .

را در سده  « الحاقدة ». انسجام ساختاری سوره 178-161. صص 10. ش 1396تفسیر قرآن. 

 ر سطح کل سوره و آرات تبیین نموده است.سطح موسیقاری، واژگانی و نحوی د

تداکنون بدا شدیوه    « ملدک »تدوان گفدت سدوره مبارکده      های صورت گرفت می با توجه به بررسی

 ساختارگراری موردپژوهش نبوده و ارن تحقیق مسبوق به سابق نیست.

 تحلیل کاربردی نظریه ساختگرایی

 شناسی ساختگرای سوسور مبانی زبان

هدای علدوم    طیف وسیعی از حوزه 1920و  1910اوارل قرن بیستم در دهه  زبانشناسی ساختگرا در

طدورکلی ردک نگداه دروندی، ارسدتا و       انسانی را تحت تأثیر قرارداد. نگاه سوسور به مسدئله زبدان بده   

زمانی را بدرای مطالعدات خدود     زمانی و درزمانی شیوه هم توصیفی است. سوسور از میان دو شیوه هم

ارن شیوه، مبتنی بر وضعیت موجود، شواهی عینی از گورنیگان زبان و  (53تا: ، بی)نیوتونبرگزریه است 

نمودار نوعی نظم بیون مشخصه الزامی بودن است و به روابط منطقی و ذهنی کده عناصدر متقدارن    

. از دردیگاه سوسدور زبدان    (142-129، 1378)ندک: د سوسدور،   نماردی   دهدی، توجده مدی    زبان را پیونی می

پدذرر اسدت    زمدان عناصدر درگدر امکدان     ته است و ارزش هر عنصر تنها با حضور همدستگاهی همبس

و باری  (116)همان، ی پیچییه متقابل و دقیق با رکیرگر دارنی  زبان رابطه و تمام اجزاء رک (165)همان، 

)د رافدت   از کل همبسته آغاز کرد و از راه تجزرده بده عناصدر متشدکله و اصدل حداکم بدر آن دسدت        
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پردازد مفهدوم   . نکته درگری که سوسور بیان می(46و  Barry ،2002/1995: 40؛  163: 1378سوسور،

کندی تشدخیص ارزش هدر عنصدر      ارزش است وی ارزش را از دو جهت مفهومی و مادی بررسی مدی 

توانی با رک انیرشه و نیدز   در  است هر واژه می ها قابل زمان باوجود عناصر درگر و روابط بین آن هم

ای درگر که در تقابل با آن قرار دارد، مقارسه شود پس هر واژه علاوه بر معنادار بودن از ارزش  با واژه

ای برخوردار است و ارن در مورد واحیهای دستوری زبان نیز صادق است از جهدت مدادی نیدز     ورژه

 .(173-161: 1378)نک: دی سوسور، گردد  ها از رکیرگر می های آواری سبب تمارز واژه تفاوت

رابی و اجزای آن نیز به سبب جارگاهشان در ارن کل  کل رک ترکیب به سبب اجزارش ارزش می

انیازه رابطه اجدزاء میدان رکدیرگر     کل به ای جزء به از ارزش برخوردارنی به همین سبب رابطه زنجیره

خدی  چر هدا مدی   ها و تفداوت  چیز بر محور هماننیی در کار ساخت زبان همه (184)همان، اهمیت دارنی 

 .(156)همان، 

کنی ممکن است رک  ها میان عناصر زبان هورت هر عنصر را مشخص می بنابرارن روابط و تفاوت

 عنصر بیون هیچ تغییری در معنی و آوا، تنها به سبب دگرگونی عنصر مجاورش تغییر رابی.

 نشدینی  با توجه به ارن نکته، سوسور بده مفداهیم درگدری در زبدان بدا عندوان جانشدینی و هدم        

سو در زنجیدره گفتدار، واژگدان در     ها اشاره دارد، از رک پردازد که هررک به دسته معینی از ارزش می

زمدان   شونی در ارن حالت تلفدظ دو عنصدر در ردک    ها( ترکیب می ها و جمله رک توالی خطی )عبارت

. بدرای  (177، )همانها است  ناممکن است و ارزش هر واژه در تقابل با عناصر قبل و بعی و را هر دو آن

دهی: اعطیته مالار عن ظهدر   ای را نشان می در هرکیام از موارد تغییر معناری گسترده« ری»مثال واژه 

ها متحی شینی( سقط فی ریه  ری )بیون چشمیاشت به او مالی بخشییم( هم ری علی من سواهم )آن

معندی خدود را در   « ردی »)پشیمان شی( خلع ریه من الطاعه )سرپیچی کرد( در هررک از موارد واژه 

1نشینی کنی. ارن نظم هم ارتباط با کلمات قبل و بعی از خود دررافت می
 زبان است. 

هدای غائدب درگدری در ذهدن      از سوری درگر ممکن است واژگان حاضر در زنجیره گفتار بدا واژه 

در صورت و  ای اشترا  معناری و را تنها تشابهی گونه توانی به جارگزرن شونی. واژه جارگزرن شیه می

« ذهدب علدی الدی المکتبده    »مثال، در رک جملده مانندی    عنوان باشی. به را صوت با واژه حاضر داشته

ردا  « مدررم »توانی بدا   می« علی»تواننی جارگزرن هررک از کلمات ارن جمله شونی.  کلمات درگری می

جارگزرن شود. ارن همدان چیدزی اسدت کده     « الجامعه»، «میرسه»توانی با  می« مکتبه»و « حسن»

 .(Harris,1990: 23 )ی نام می 2سوسور آن را جانشینی

ای از  کندی کده معدانی در ردک مجموعده      ای اردن امکدان را فدراهم مدی     نگرش ساختاری و شبکه

چده ندوع   « ب»و معنای « الف»های نقشی، کارکردی در کنار هم دریه شود ارنکه بین معنای  رابطه

                                                           
1 syntagmatic 
2 associative 
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هدا و   بدا نسدبت  شدود و معندا    ها با همدیرگر سدنجییه مدی    ارتباطی برقرار است؟ در ارن حالت رابطه

گیرد. سوسور با استفاده از اصول مشابه و عیندی هدم    افتراقاتی که درون شبکه وجود دارد شکل می

به تحلیل روابط درون سطوح مختلف زبان پرداختده و هدم روابدط بدین سدطوح مختلدف را روشدن        

 نامی. ها را ساختار می ها و ترکیب نماری، وی ارن شبکه بزرگ از انتخاب می

 سوره ملک یختارتحلیل سا

متندی موردبررسدی    مکانی و امدور بدرون   -عنوان ابزاری، متن را فارغ از شرارط زمانی ساختارگراری به

ای از واژگان متقدارب بدا روابدط     صورت شبکه در ارن نگرش متن به (wodak.2009:2)دهی  قرار می

و تمرکز بر نظدم   (108_107: 1388)ر : مطیع و همکاران، شود  نشینی و جانشینی در نظر گرفته می هم

ای از ارتباطدات دروندی را    افقی و نیز عمودی است کده شدبکه  -صورت خطی ها به آرات و انسجام آن

گرا اسدت کده    ای توجه نیارد که ناشی از تفاوت آن با شیوه نقش کنی و بر قرائن برون سوره ارجاد می

. در اردن  (145: 1397آبدادی،   رب روسدف )عد ای برخورداراست  مکانی از اهمیت ورژه -در آن شرارط زمانی

شدیه و در برخدی مدوارد     هاری که در سراسر سوره پراکنیه ها و نشانه مسیر گررزی از کشف کلییواژه

جدای بررسدی عبدارات مدتن      دهی؛ نیست و در ارن نوشتار به شود و از رک واقعیت خبر می تکرار می

هدای موجدود تبیدین     ه عناصر زبدانی و تقابدل  صورت منفرد، نظام معناری موجود در متن با توجه ب به

 شود تا فرارنی تولیی معنا بازنماری گردد. می

 واحدهای معنایی اصلی در ساختار سوره ملک

گرفته است در ابتدیا باردی بده روابدط میدان       ها شکل ها و افتراق ازآنجاکه استقرار واژگان بر پاره تقابل

رافدت، بدرای    های اصلی و فرعی دسدت  پرتو آن به تقابلها و کارکردشان در متن توجه نمود تا در  آن

هدا و انسدجام واکداوی     صورت متمارز بازگوری شدیه، پیوسدتگی   ارن کار عناصر زبانی ساختار متن به

های متن و درنهارت نظام حاکم بر متن  های کلان و فرعی و روابط پنهان میان سازه شود تا تقابل می

 آشکار شود.

 :شود تن را به چهار دسته تقسیم میعناصر زبانی ساختار م
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 5-1از آیه  سازه نخست

 ( را در بردارد، متشکل از افعال ماضی، مضارع، امدر و جملده اسدمیه اسدت.    5 -1ارن سازه که آرات )

است که در کلام خیاونی برگذشته، حدال و آرندیه    تبارک، خلق، زیّنا، جعلنا، اعتدناافعال ماضی: 

لیبلوو،، موا توری،    افعال مضارع:  داده است. متکلم مع الغیر التفات روی دلالت دارد. در مورد صیغه

جمله اسمیه که باز بر هر سه زمان دلالت دارد  که دو بار تکرار شیه است. ارجعافعال امر: . ینقلب

 شیه است. آره استفاده 4رسانی و در  و ثبوت را می

كْ ك ـلِ  شَـيْء  ﴿شود و بدا جملده و    وع میشر  تَـبَارَكَ الـُذِي﴿با قرائت متن در آره اول که با  ا ـوَ عَلـَ
و هر چیز غیدر    الُذِي بيِـَدِِ  الْم لْـك  ﴿رابی تقابلی بین کسی که ملک به دست اوست  پاران می  یَدِيرب 

مشاهیه است، آره برای فردی که مالکیت به دسدت اوسدت دو ورژگدی مبدار       قابل  ك لِ  شَـيْء  ﴿او 

كْ ك لِ  شَـيْء  یـَدِيرب ﴿منی بودن و توان  تَـبَارَكَ ﴿بودن  کندی کده اولدی بدا فعدل ماضدی و        را ذکر می  عَلَ

ك ـلِ  ﴿نوعی ثبوت را در ذهن تیاعی نماردی، در مقابدل بدرای     شود تا به دومی با جمله اسمیه بیان می
عندوان وصدف آن    توان عیم تواناری مطلدق را بده   شود اما می صورت صررح وصفی بیان نمی به  شَـيْء  

جابجاری ارکان و مقیم آمین جدار و مجدرور خدود      بيِـَدِِ  الْم لْـك  ﴿ست. از سوی درگر در عبارت دان

درصید بیدان مالکیدت و در دسدترس بدودن       بيَِدِ ِ ﴿سازی برای القای معنای حصر  و نوعی برجسته

دار شدین   گیرد و سدبب نشدان   همیشگی آن است که معنا در سطحی بالاتر از حالت عادی شکل می

 گردد. ضوع میمو

الـُذِي خَلـََ  الْمَـوْتَ ﴿موصول عامل پیوسدتگی دو آرده بعدیی بده آرده اول اسدت در آرده بعدیی         
شدود کده بدرای دو امدر      ورژگی درگر ارن مالک مطلق که همان خالق بودن است، اظهار می  وَالْحيََاةَ 

عدل دلالدت برکنشدی    مرگ و زنیگی آمیه است که خود نوعی تقابل را به دنبال دارد به کار بدردن ف 

دهی. بیرن ترتیب خلدق کدردن از صدفات فعدل      بودن ارن امر است و ماضی بودن ثبوت را نشان می

کده   شود از سوری معطوف بودن موت و حیات دلالت برای رگانه بودن خالق دارد همدان  محسوب می

امده فعدل مضدارع    . در اد(29:12، ج 1420)ابدن عاشدور،   مرگ را آفرریه همان نیز حیات را آفرریه است 

ل وكَ مْ أيَُّك مْ أَحْسَن  عَمَـلا  ﴿ کنی و آزمارشی مستمر را به مخاطبین  به حکمت ارن خلقت اشاره می  ليِـَبـْ

کنی که برای شناساری بهتررن عمل است و نشانگر عامل بودن مخلوقین است امدا   خود رادآوری می

دهدی و بدا    عمدل را موردتوجده قدرار مدی     بلکه خود (13)همان، فرماری کیام بهتررن عامل هستیی  نمی

 .(14)همان، استفهام به دنبال ارجاد انگیزه برای افراد به کار نیک است 

بودن است کده در راسدتای همدان صدفت     « غفور»و « عزرز»شود  صفت درگری که از آن راد می

ون بده  در  است و نمود درگری از آن بوده و شامل حال مخاطبدان اسدت کده اکند     قیرر بودن، قابل
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انی. همدین واژه بده تقابدل بدین      شیه به دودسته کارهای نیک و غیر نیک تقسیم« احسن»سبب واژه 

 کنی. ارن دودسته اشاره می

ها بدا جزئیدات بیشدتری در مدورد تعدیاد و چگدونگی رابطده اردن          خالق بودن او در مورد آسمان

و از میان صفات متفداوتی کده بده ذهدن       ا...الُذِي خَلََ  سَبْعَ سََاَوَات  طِبَای  ﴿شود  ها ذکر می آسمان

 .(16: 29، ج 1420)ابن عاشور،شود که به معنای مشابهت است  ذکر می  طِبَای ا﴿رسی  می

مدرگ،    ك ـلِ  شَـيْء  ﴿عنوان جزئدی از آن   است به  ك لِ  شَـيْء  ﴿هر دو آره درصید بیان مصادرق  

مضدارع نفدی هرگونده نقدص و خلدل در       ها هستنی سپس با فعدل  شونیگان و آسمان حیات، آزمارش

 . مُا تَـرَ ك في خَلِْ  الرُحْْكـَنِ مِن تَـفَاو ت  ﴿خلقت را متذکر شیه است 
اسدت    الرُحْْـَكـنِ ﴿کنی کده همدان    متن، صفتی درگر از ارن مالک علی الاطلاق و خالق مطرح می

در نظدام هسدتی ناشدی از    کنی که نبود عیدب و اخدتلاف    گورا به مخاطب خود ارن مطلب را القا می

کسی که رحمان است نقصدی در کارهدارش مشداهیه     (29:17، ج 1420)نک: ابن عاشور.رحمانیت اوست 

آردی و ندوعی توسدعه     نشینی ارن عناصر بارحمان به دست مدی  شود و ارن معناری است که از هم نمی

 رود. معناری برای ارن واژه بشمار می

کندی کده بدا اسدتفهام انکداری       خلل و ناهنجاری را طلب میتأمل برای کشف   ارْجِـعِ ﴿فعل امر 

درواقدع وجدود هرگونده خلدل نفدی       (19:186، ج 1422؛ قوندوی،  223: 10، ج 1427)شدیخلی،  همراه است 

بداره اردن    آمیه است که دلالت بر درخواست چنیرن  كَـرُتَـيْنِ ﴿شود در آره بعی از، تکرار فعل امر  می

دهی که حیاقل سه بار و به رک معنى بارهدا   رآن در ارن آرات دستور مىتأمل و توجه دارد بنابرارن ق

اما اگر بنگرری و به دنبال نقص و خللی هستیی تنهدا   در عالم بنگرری و اسرار آفررنش را مطالعه کنیی

، با مشداهیه چندیرن   (170،ص 25)طبرسی، ج شود  حیرانی نصیبتان می  حَسِـیرب ﴿خواری و   خَاسِئ ا﴿

، 1417)طباطباری، شف گسل و ناهماهنگی تنها دچار نارساری در دری و خستگی می شوری باره برای ک

، ذکر ارن صفات برای مخلوق تصررحی برعیم توانمنیی او در برابر خالق است چراکده او  (351: 19ج 

شود و ارن خود تقابلی درگدر در   تنها با تأمل در ارن آفررنش و آفرریه ها دچار خستگی و آسیب می

 آری. ات خالق )توانمنیی( و مخلوق )ناتوانی( است که در ساره روابط بین عناصر به دست میصف

بر   ارْجِـعِ الْبَصَـرَ ﴿شود و تکرار در عبارت  حفظ می  َّ ُ ﴿با حرف ربط  3و  4پیوستگی بین آره 
له در آره توان گفت ارن جم های خالق و مخلوق تأکیی دارد و با نظر به ساختار متن می تقابل ورژگی

تأمل در آفررنش منجر بده نفدی    3دارد زررا در آره  3دلالتی بیشتر نسبت به همین جمله در آره  4

اما در   فاَرْجِعِ الْبَصَرَ اَلْ تَــرَ ك مِـن ف ط ـور  ﴿هر گونه بی نظمی شیه که با استفهام انکاری همراه است 

ت ناتوانی و حیرانی که ناشدی از ضدعف   تأمل چنی باره گورا علاوه بر نفی نقص، سبب بروز صف 4آره 
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َُّ  ارْجِـعِ الْبَصَـرَ  ﴿شدود   شود که با فعل مضارع بر مستمر بودن ارن کنش تأکیی مدی  مخلوق است می
 . كَرُتَـيْنِ ينَقَلِبْ إِليَْكَ الْبَصَر  خَاسِئ ا وَا وَ حَسِیرب 

زردرا بدا    (29:17، ج 1420اشدور،  )ابدن ع رسی، مراد تفکر و تأمل اسدت   به نظر می  الْبَصَرَ ﴿در مورد 

توان گفت تنها با نگررستن، بی نقصدی در آفدررنش    نمی  ف ط ـور  ﴿نشین آن مثل  توجه به واژگان هم

 شود اما چون درین بیشتررن نقش را به عهیه دارد به بصر اشاره شیه است. آسمان در  می

توجده اسدت کده بدر      خود قابل« ررجع»ی جا به  ينَقَلِبْ إِليَْـكَ الْبَصَـر  ﴿جارگزرنی واژه رنقلب در 

 توجه دارد.« ررجع»ترادف ارن دو و گسترش معناری 

با آرات قبل از خود است. ارن آره در بردارنیه قسم و افعال ماضی اسدت   5عامل پیونی آره « واو»

ََ وَجَعَلْنَااَا ر ج وم ا ل لِشُيَا﴿ يَا بَِصَابيِ نْـ َْ لَُ مْ عَذَابَ السُعِیرِ  طِينِ وَلَقَدْ فيَُـنُا السُمَاءَ الدُّ که دلالت بدر    وَأَعْتَدْ

)حقدی برسدوی،   شود  کنی اما التفات صورت گرفته در آن سبب توجه بیشتر در ارن زرنت می ثبوت می

تنهدا   بیرن ترتیب در خلقت او نه (154: 6، ج 1420؛ صیرق حسن خان، 7:12، ج 1427؛ جمل، 238،:8تا، ج  بی

 نیست، بلکه زرنت و زرباری نیز هست. خلل و ناسازگاری

﴿ ََ کنی و ستارگان که به چدراغ تشدبیه    صورت نکره آورده که دلالت بر عظمت می را به  مَصَـابيِ

عنوان تیرهاری برای آسیب زدن به شیاطین به کدار مدی روندی     شیه انی غیر از زرنت دادن آسمان به

های درگری هستنی که آره در مورد عذاب  هکنی. شیاطین آفرری پس دو ورژگی برای مصابیح ذکر می

ها سخن می گوری عذاب سوزان برای ارن گروه آماده شیه است که ماضی بدودن   دنیوی و اخروی آن

َْ ﴿فعل  و   ر ج وم ـا﴿دلالت بر ثبوت ارن عدذاب و جارگداه ارشدان دارد. بیدان عدذاب دنیدوی         أَعْتـَدْ
ضعف و ناتوانی ارشان در برابر قیرت خیاوندی در دنیدا و   ارن دسته نشانگر  ﴿عَـذَابَ السُـعِیِر اخروی 

شود هر امری که مربدوط بده    با دقت در عناصر زبانی روشن می نوعی تحقیر ارشان است. آخرت و به

صورت مثبت با فعل ماضی و جمله اسمیه در متن نمود رافته و افعدال مضدارع، امدر،     خیاونی است به

ترتیب سازه اول مسئله مهمِ مالکیتِ مطلقِ خیاوندی   ارن به است. نفی و استفهام مربوط به امورمخلوق

کندی و مخاطدب را دعدوت بده تفکدر عمیدق در آن        را با اموری مثل آفررنش بیون نقصان تبیین می

 کشی. نموده و ناتوانی او را به رخ می

 11-6شامل آیات  سازه دوم متن

ماضدی )کده در کدلام خیاوندی برگذشدته،      شود از افعال  می 11-6ارن بخش از متن که شامل آرات  

حال و آرنیه دلالت دارد(، فعل مضارع، جمله اسمیه، انواع شرط و اسدتفهام و نفدررن بدرای ترسدیم     

کفروا، اُلقوا فیها، سمعوا، سأل، لم یأتكم، قالوا، افعال ماضی:  وضعیت تولیی معنا بهره برده است.
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ذم: بدئس و  . کنا نسمع او نعقول ال ماضی استمراری: افع. تكاد تمیزفعل مقاربه: . اعترفوا، ما کنا

 .مورد 4جمله اسمیه: . سحقاًنفررن: 

وَبـِئَْ   وَللِـُذِينَ كَفَـر وا بـِرَمِ ِمْ عَـذَاب  جَهَـنُمَ ﴿شدود   بیان جارگاه منکران ربوبیت آغاز مدی  ارن سازه با
. سدخن از در سدختی    سَن  عَمَلا  أَحْ ﴿انی  و در تقابل باکسانی است که اهل عمل نیک بوده  الْمَصِیر  

دهی  نماری. ساختار آره نشان می و عذاب بودن دلالت بر ضعف و ناتوانی ارشان در برابر مالک قادر می

سدازی اسدت. همچندین     مشکل کافران در امر ربوبیت است. تکرار واژه عذاب برای تأکیی و برجسدته 

مشکل ارن دو گروه است که همان کفر بده   هماننیی جارگاه شیاطین با کافران نشانگر رکسان بودن

شود و آرده خدود سداکت از دلیدل اردن       نشینی کشف می ربوبیت است ارن مطلب با کمک رابطه هم

 همسانی است.

هم به جهت ماده و هدم بده جهدت      أ لْق ـوا﴿ترسیم شرارط ارشان در هنگام عذاب با فعل ماضی 

صیا به شدهیق کده صدیای حمدار اسدت نشدان       هیأت نشانگر تحقیر و عجز فرد است، و نیز توصیف 

و   شَـهِيق ا﴿رسی صیای نادانی و نافهمی اسدت، صدیاها    دهی صیاری که از جهنمیان به گوش می می
: 29، ج 1420)ابن عاشدور،  است   بـِئَْ  الْمَصِـیر  ﴿همگی تفصیلی برای   وَاِيَ تَـف ور  ﴿تصاورر دهشتنا  

22). 

شدود   که در مواجهه با انسان کافر بسیار خشمگین مدی در ارن میان جهنم مخلوقی درگر است  

بدروز    الْغـَيْ ِ ﴿و کنشی شیری از جهت صیا و تصدورر و حتدی احساسدات     (3635،: 6، ج 1425)قطب، 

دهی و ارن تشخص  دهی و گوری قیرت در  داشته و آنچه بیان مأمور است را با قیرت انجام می می

. مجمدوع اردن شدرارط از التهداب و عدیم آرامدش       (22: 29، ج 1420)ابدن عاشدور،   دادن به جهنم اسدت  

 کنی. برداری می دوزخیان پرده

درصید بیان عوامل استحقاق ارن عذاب برای کافران است، پرسش مدأموران جهدنم   11 -9آرات 

رود  برای خوار کردن و نکوهش ارشان خود عدذابی درگدر بشدمار مدی      سَـأَلَُ مْ خَزَنَـتـ هَـا﴿از دوزخیان 

 .(24: 29، ج 1420)ابن عاشور، گذارد  و حسرت ارشان را به نمارش می (3635: 6، ج 1425)قطب،

روشنگر آن است که خیاونی در خلقت خودش عدیالت را    أَلَمْ يََْتِك مْ نـَذِيرب ﴿پرسش خزنه جهنم  

خ از ارن پرسش و پاسد  (10: 29تدا، ج   )مراغی، بیرعارت نموده و حجت را برای کافران تمام نموده است 

شونی که عندوان   کافران که، تصیرق و تقررر ارن پرسش است، گروهی درگر از آفرریگان شناخته می

اندی،   شدیه  باشنی؛ گروهی که برای هشیار ارن وضعیت فرستاده نذرر را داشته و در تقابل با کافران می

با ارشدان اعدم   ارشان پس از پرسش، بلافاصله اقرار به آمین نذرر و عملکرد نادرست خود در مواجهه 

کنندی   شیه از سوی خیا و حتی گمدراه دانسدتن ارشدان مدی     از تکذرب و عیم پذررش دستورات نازل

ُِ  مِن شَيْء  إِدْ أنَت مْ إِلُا في ضَلَال  كَبِیر  ﴿ نَا وَی ـلْنَا مَا نَـزُلَ ا  . فَكَذُبْـ
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ُِ  مِ ﴿شود اولار  با توجه به ساختار متن روشن می  توضیحِ همان تکذرب اسدت    ن شَـيْء  مَا نَـزُلَ ا

ُِ  ﴿و ثانیار ارشان در دنیا  (353: 19، ج 1390)طباطباری،  مَـا ﴿شناختنی، همچندین اردن سدخن    را می  ا
ُِ  مِـن شَـيْء   تر از معنای لفظی آن دارد، مدراد   کافران در ساختار مورد بحث ، معناری گسترده  نَـزُلَ ا

گوریی، ارشان بر ارن باورنی که خیا اصلار  فرستاده اما شما دروغ میکافران ارن نیست که خیا چیزی 

برندی، گوردا او را    چیزی نازل نکرده است، بیرن ترتیب هم صیق خبر و هم مخبر را زردر سدؤال مدی   

ها( و ارسال نذرر و درنتیجه قدادر بدر بعدث و عدذاب      توانمنی بر فرو فرستادن چیزی )قوانین و فرمان

اندی، بلکده    تنها نذرران سدخنی از سدوی خدیا نیداورده     ی و بر ارن باور بودنی که نهدانستن منکران نمی

که به جهت ضعف در قدوه فهدم و     في ضَـلَال  كَبـِیر  ﴿های بسیار گمراهی هستنی  خودشان هم انسان

تواننی مسیر درستی در زنیگی انتخاب کننی، در واقدع شخصدیت او را ناآگداه دانسدته بده       در  نمی

رسدی   که با صیاری که از جهنمیان به گوش می کردنی درحالی عملکرد او را تصیرق نمیهمین سبب 

و   الله﴿های خودشان است، ارشان شناخت نادرستی نسبت به  نافهمی و نادانی از ورژگی  شَـهِي ﴿
 صفات او و نیز نذرر داشتنی.

اب هدم بده سدبب عدیم     کنی و عذ که کفر را نسبت به ربوبیت اعلام می 6با توجه به ساختار آره 

توان گفت آمین نذرر از امور مدرتبط بدا ربوبیدت پروردگدار هسدت کده        پذررش دعوت نذرر است می

 شناسنی. انی و ارشان تنها الله را می کافران از آن غافل

صورت ماضی استمراری آمیه است که دلالت بر دائمی بودن کدنش نادرسدت    فعل به 10در آره 

نقدص   ش سخنان پیامبران و هم از تعقل و تفکر در آفررنش و نظدام بدی  کافران است که هم از پذرر

و نیز از تفکر در آنچده پیدامبران    (353: 19، ج 1390؛ طباطبداری،  12، ص 29)مراغی، ج زدنی  آن. سرباز می

 (36: 29، ج 1420؛ ابددن عاشددور، 353: 19، ج 1390)طباطبدداری، جسددتنی  عنددوان منددذر آورده دوری مددی بدده

تنها به معنای شنیین نیست، بلکه متضمن اطاعت و   نَـعْقِـل  ﴿و   نَسْمَع  ﴿ارن ساختار همچنین در 

نشینی ارن  برداری سودمنی نخواهی بود و نیز هم پیروی کردن است زررا شنیین و تعقل بیون فرمان

ها اسدت کده همدان دوری از     نشانگر رکسان بودن کارکرد عملی آن  أَوْ ﴿دو )سمع و تعقل( با واژه 

 قاب است.ع

رسی ارنجا تقابل  آنچه از اهمیت برخوردار است عمل افراد است و نیز به نظر می 2بر اساس آره  

و عملکرد ناصحیح که همدان تکدذرب رسدل و      أَحْسَـن  عَمَـلا  ﴿میان دو عملکرد است عملکرد نیک 

 2مدیلول آرده   شدیه اسدت و    اتهام زنی به ارشان و عیم توجه و تفکر که در قالب جمله فعلیده بیدان  

بدا توجده بده     (3636: 6، ج 1425)قطدب، شدود   بابیان نوع جزاء و عاقبت، در ارن دسته از آرات کامل می

ها در میان همه کافران مشتر  بوده  توان گفت ارن شرارط و واکنش تکرار ضمیرمتکلم مع الغیر می
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اردت منجدر بده دوزخدی     کنی که درنه امتناعیه دلالت برعیم وقوع ارن اطاعت می  لـَوْ ﴿است. حرف 

 شود. شین و هماننیی ارشان با شیاطین در جارگاه اخروی می

عدیم    فـَاعْتـَرَف وا بـِذَنبِهِمْ ﴿شود مدراد از ذندب در    نشین در کلام روشن می از ساختار و عناصر هم

 اطاعت و توجه به نذرر و هشیار ارشان است و ارن اعتراف نمود نیامت، ناتوانی و عجز کافران است.

َصْـحَابِ السُـعِیرِ ﴿ دهی پیامی ارن اعمال نفررن برای دوزخیان است و ارشدان بدا    نشان می« ف»  فَس حْق ا لأِ 

 اعتراف هم، درگر قادر بر رهاری خودشان نیستی و تواناری برای دفع هیچ نوع آسیبی را از خود نیارنی.

آردات قبدل کده درصدید بیدان       رود در ارن آره با توجه به توجه آن است که انتظار می نکته قابل 

امدا   «فسحقا للذین کفروا»ها و اعمال کافران است نفررن را متوجه کافران نموده و بفرماری  ورژگی

شود  ترتیب رک انتظار ساختاری شکسته می ارن شود به ناگهان نفررن متوجه ساکنان نهاری دوزخ می

ست کده برخدی از اردن کدافران ممکدن      و ارن نشانگر آن است که مراد گورنیه در ساختار متن ارن ا

آورنی و از چنین عاقبت سوری  سوی خیاونی روی است در آرنیه و با تأمل درآرات و اطاعت از نذرر به

َصْـحَابِ السُـعِیرِ ﴿نجات رابنی. بر ارن اساس ساختار سوره بده عبدارت    معنداری بیشدتر از     فَس ـحْق ا لأِ 

 را معنای ساختاری عبارت در نظر گرفت. توان آن معنای لفظی آن افزوده است که می

هداری کده    همچنین در مورد ارتباط آره اول ارن سازه که در مورد زرنت دادن آسمان بده چدراغ  

شونی با ادامه آرده کده سدخن از     بخش مسیر هستنی و همچنین مانعی از آسیب شیاطین می روشنی

مثابده   باشدی کده ندذرران نیدز بده     کافران و وجود نذرر و. ممکن است در اردن سداختار مقصدود اردن     

کنندی تدا    هدا را از آسدیب شدیاطین حفدظ مدی      کننی و انسدان  هاری هستنی که راه را روشن می چراغ

 جارگاهی هماننی شیاطین نصیب افراد نشود.

 15-12شامل آیات  سازه سوم

یدی در آن  سدازی و تأک  افعال مضارع، ماضی، امر، جمله اسمیه، استفهام انکاری، برجستهدر ارن سازه 

 شود. کاررفته است. پیوستگی به کمک حرف عطف و ضمائر ارجاد می به

کسدانی    الُذِينَ َ ْشَوْدَ ربَُـه م بِِلْغَيْـبِ ﴿شود  ارن سازه با معرفی گروه درگری از آفرریگان آغاز می

بیشتر شیه که معناری  که از خیای خورش مستمرار هراساننی برای ارن مفهوم از واژه خشیت استفاده

از خوف دارد ترسی که آمیخته باعظمت است و از روی آگاهی نسبت به امری اسدت کده از آن بدیم    

پس ترس اردن افدراد از روی ندادانی نیسدت ارشدان نسدبت بده صدفات و          (283)راغب، ص وجود دارد 

ه های پروردگارشان شناخت دارنی ازآنجاکه زنجیره کلام در مورد عذاب و عقاب و توجده بد   توانمنیی

های متعید به ارن مورد )خشیت( پرداخته است. ازآنجاکه سخن از شرارط  انذار بود و از میان ورژگی

 (354: 19، ج 1390)ندک: طباطبداری،  جهنم و عذاب، مربوط به امور غیبی است و در جهان حس نیسدت  

 کاررفته است. به «غیب»برای همین واژه 
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لَُ ـم ﴿کندی   مه آنچه در انتظار ارشان است را بیان میارن گروه در تقابل با کافران هستنی و در ادا
شود تا معناری بیشتر )حصر( را برسانی و نیز مغفرت نکدره   جار و مجرور مقیم می  مُغْفِـرَةب وَأَجْـرب كَبـِیرب 

ای بدالاتر، پاداشدی بدزرگ بدرای      آمیه تا دلالت بر عظمت و گستردگی آن بنماری همچنین در مرتبه

یه است که ارن مورد نیز نکره آمدیه اسدت تدا بزرگدی و اهمیدت اردن پداداش را        ش ارشان وعیه داده

که احساس آرامدش و امنیدت    (333: 24، ج 1371؛ مکدارم، 27: 29، ج 1420)نک: ابن عاشور،دوچنیان نماری 

است ثبوت و تأکیی   إدُ ﴿برای ارن گروه به دنبال دارد. بیان ارن مطلب با جمله اسمیه که همراه با 

رسانی تا تردریی برای احیی باقی نمانی. همچنان که در سازه قبل قیرت پروردگدار در عقداب    را می

کافران به تصورر کشییه شی در ارن سازه تواناری در پرداخت پاداش به اهل خشیت کده خیاشدناس   

هدا تضداد و تقابدل اردن دو گدروه را در ندوع تفکدر و عملکدرد          شود و همه ارن هستنی نیز ترسیم می

 نماری. تر می روشن

ـوْلَك مْ أَوِ اجْهَـر وا بـِهِ ﴿شدود   در ادامه آگاهی خیاونی به اقوال آشکار و پنهان را بیدان مدی   وَأَسِـرُّوا یَـ
دهی که خود اخبدار از   همچنین در سازه قبل خیاونی از سخنان کافران و خزنه جهنم خبر می  ...

ـوْلَك مْ أَوِ ﴿شدیه   مدر اسدتفاده  غیب است. اما نکته جالب آن است در اردن سداختار از لفدظ ا    وَأَسِـرُّوا یَـ
تا رکسان بودن آگاهی خیاوندی   (476: 3، ج 1416)سمرقنیی، اما معنای موردنظر خبر است   اجْهَر وا بهِِ 

و اردن خدود ندوعی هنجارشدکنی در      (28، ص 29)ابدن عاشدور، ج   به اقوال پنهان و آشکار را بیان نماری 

ز معنای لفظی رعنی تساوی ارن دو امر ندزد خیاوندی را القدا نماردی و     ساختار است تا معناری بیشتر ا

گذارد در ارن ساختار منتفی است. علت ارن تسداوی آگداهی    فرقی که مخاطب بین ارن دو حالت می

معرفی درگری از اوصاف خیاونی که با جمله   إِنهُ  عَلِيمب بـِذَاتِ الصُّـد ورِ ﴿هاست  خیاونی به نهان سینه

 کنی. و دلالت بر ثبوت می اسمیه است

أَلَا يَـعْلـَم  مَـنْ ﴿شود استفهام اسدت   ای که برای پاسخ برگزریه می اما برهان مسئله چیست؟ سازه
خبر است؟ خالق بدودن   آرا کسی که ارن نظام را خلق کرده از کار خود بی  خَلََ  وَا وَ اللُطِيف  الْخبَـِیر  

و آگاه به عمق امور باشی. بیرن ترتیدب ارتبداط و انسدجام    شود تا او علیم به نهان و آشکار  سبب می

گیدرد و   شود و دوگانه علم خالق و عیم علم مخلدوق شدکل مدی    ساختار متن با صیر سوره برقرار می

 شود. وصف لطیف و خبیر با خالقیت او در ارن ساختار مرتبط می

پدردازد و   ای آن مدی هد  پس از بیان خلقت خود انسان به خلقت زمین )مخلوقی درگر( و ورژگدی 

ا ـوَ الـُذِي جَعَـلَ ﴿کنی تا انسان را وادار به تأمل و تفکر نماردی   های ربوبیت را رادآوری می برخی نشانه
پیوسدتگی مدتن را   « هدو »ضدمیر    وَإِليَْـهِ النُّش ـور   لَك م  الْأَرْضَ ذَل ولا  فاَمْش ـوا في مَنَاكِبِهَـا وكَ ل ـوا مِـن رِ فْیِـهِ 

 کنی. برقرار می



  1402، بهار و تابستان 4، پیاپی 2، شماره 2دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، دوره                                                

 

151 

در ارن ساختار خالق و مالک مخلوقی را )زمین( در اختیار و تصرف مخلوقی درگر )انسان( قدرار  

توجه به   إِليَْـهِ النُّش ـور  ﴿دهی و نیز تقابل دنیا و آخرت مشهود است زمین و ارزاق آن نمود دنیا و  می

غارت آن آخدرت و خدود    به سیر انسان اشاره دارد که مبیأ آن زمین و  إِليَْـهِ ﴿آخرت و معاد دارد و 

 خالق است.

برداری برای رفع انواع نیازهای انسدان   کننیه هرگونه استفاده و بهره مفهوم و میلول ذلول تیاعی

هدا، آرامدش و. در    اعم از ساکن بودن و راحتی حرکت در آن، معادن، انواع عناصر موردنیاز، خدوردنی 

عنوان مخلوق در برابر خدالق و مالدک و    بهزمین است همچنین به ناتوانی و تحت تصرف بودن زمین 

 آن در برابر خالق اشاره دارد. (357: 19)طباطباری، ج البته مطیع و رام بودن 

شود جملات اسمیه در سازه سوم بیشتر و فعل امر در اردن سدازه    با دقت در ارن سازه روشن می

 انی. هکاررفت بار به ماننی سازه اول بوده و افعال ماضی و مضارع تنها رک

   30-16آیات  شامل سازه چهارم

ساختارهای زبانی استفهام انکاری و جملات فعلیه در ارن سدازه نمدودی بسدیار دارد. پیوسدتگی بده      

 شود. کمک ضمائر، حروف عطف، اشاره برقرار می

نـت م مُـن في السُـمَاءِ أَد ي ـرْسِــلَ أَْ  أَمِ ﴿  أأََمِنـت م مُـن في السُـمَاءِ أَد َ ْسِـفَ بِك ـم  الْأَرْضَ فــَإِذَا اِـيَ   ـَور  ﴿
نشدینی مطدرح اسدت کده از رشدی مدتن        بین ارن دو قسمت آره رابطده تدوازی هدم     عَلَيْك مْ حَاصِـب ا

 جلوگیری نموده است.

در زمدین و آسدمان ارجداد    « مخلدوق »آرات امنیت و آرامشی را که خالق و مالک بدرای انسدان   

را به تفکر وادارد همانطورکه درآرات ابتدیاری از او طلدب تأمدل     دهی تا او نموده، مورد سؤال قرار می

 شود. می

با فعل مضارع ارن مفهدوم را کده زمدین زلزلده و شدکاف        أَد َ ْسِفَ بِك م  الْأَرْضَ فإَِذَا اِيَ  َ ور  ﴿

أَد ﴿ شدیه بدود.   خوردن دائمی نیارد در تقابل با بخشی از میلول ذلول است کده در آرده قبدل بیدان    
 توانی دائمار از آسمان ارشان را تهیری نماری. توجه دادن به خطراتی که می  سِلَ عَلَيْك مْ حَاصِب اي ـرْ 

ساختار در مقام بیان تقابلی دوباره بین خالق و مالدک بدا مخلدوق و مملدو  اسدت بده نداتوانی        

لق و مالک که ای دوباره به اوصاف رک خا مخلوق از ارجاد امنیت زمینی و آسمانی برای خود و اشاره

شدود و   باری برای دفع ضرر از مملو  خود توانمنی باشی و نیز تقابلی بین آسمان و زمین دررافت می

توانندی   هدای خدود مدی    کشدی کده هرکدیام برحسدب ورژگدی      برای هرکیام شرارطی را به تصورر مدی 

 رسان و را سودمنی باشنی. آسیب
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غیدراز معندای    اختار توسدعه معنداری پیدیاکرده و بده    ندذرر در اردن سد     فَسَتـَعْلَم ودَ كَيْـفَ نـَذِيرِ ﴿

های طبیعی مانندی   رسی حتی حوادث و ناامنی شود به نظر می هشیاردهنیه و به عقاب نیز اطلاق می

ای برای انسدان محسدوب    توانی هشیاردهنیه های دنیوی( هم می های سنگررزه )عذاب زلزله و طوفان

حال امنیتی بدوده از سدوی اوسدت، پدس ندذرر فقدط        ابهشود تا توجه نماری که خالقی هست و اگر ت

کننی خود آن حوادث و احوال  ها را از عاقبت بی آگاه می انسان منذر نیست که بابیان و سخن، انسان

های دنیوی هم نذرری است که فرد با کمک تعقل و تفکر در اردن امدور از سدوء عاقبدت دور      و عقاب

 شود. می

بْلِهِمْ فَكَيْفَ كَادَ نَكِـیرِ  وَلَقَدْ كَذُبَ الُذِينَ ﴿ ای درگدر و بدا عندوان مکدذبین      گونده  کافران بده   مِن یَـ

شود. با توجه به معناری که در ساختار آره قبل برای نذرر  شونی که انسجام متن حفظ می معرفی می

کنی که در مقابل ارن نوع نذرر نیز تکذرب صورت گرفته است رعندی   به دست آمی ارن آره روشن می

انی که پیامی آن مواجهه با عقاب است کده   های دنیوی گذشتگان و آثار آن پنی نگرفته با درین عذاب

رسی معنای تکذرب نیز گسترش  توجه به عقاب گذشتگان نیز نذرری برای آرنیگان است، به نظر می

تقدابلی  گدردد و از سدوری درگدر     رابی و به عیم توجه به عقاب گذشتگان و باور نیاشتن آن بدازمی  می

شدیه اسدت کده همدان      درگر در ساختار متن بین عملکرد خالق و مخلوق در آره به نمارش گذاشدته 

شود، بلکه هر کنشی از سوی  تکذرب مخلوق و عقاب خالق است ارن تکذرب سبب ناتوانی خالق نمی

 مخلوق واکنشی جیی از سوی خالق را در پی خواهی داشت.

نشدینی   بین ارن دو عبارت نیز رابطه توازی هدم   فَكَيْفَ كَـادَ نَكِـیرِ ﴿و   فَسَتـَعْلَم ودَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿

پرسشی درگر که دعدوت   نوعی برقرار است عیم توجه به نذرر در هر دو سطح عقاب به دنبال دارد. به

ـوْیَـه مْ صَـافاُ﴿نماردی   ای متفاوت مدی  های آفرریه به تأمل در ورژگی مَـا  ت  وَيَـقْبِْ ـنَ أَوَلَمْ يَــرَوْا إَِ  الطـُیْرِ فَـ
پرنیگان که نوع حرکتشان با درگر موجودات زمیندی فدرق     إِنهُ  بِك لِ  شَيْء  بَصِـیرب  لَ ْسِك ه نُ إِلُا الرُحْْكـَن  

دارد کده هرگونده     مُـا تَــرَ ك في خَلْـِ  الرُحْْـَكـنِ مِـن تَـفَـاو ت  ﴿ 3کنی، ارن آره ارتباط بسیاری بدا آرده    می

شدیه اسدت.    کنی و انسجام متن کاملار حفظ های خیاونی رحمان نفی می را در آفرریهاختلاف و نقص 

دهی تدا بدا    ای از مخلوقات رحمان موضوع بررسی قرار می عنوان نمونه آره نحوه حرکت پرنیگان را به

توجه بیشتر توانمنیی خالق و ربوبیت او آشکار گردد. رحمان در ارن ساختار میرررت پرواز پرنیگان 

داری ارشان در فضا را بر عهیه دارد که با عناصر زبانی مانندی نفدی و اسدتثنا     ون هیچ نقصی و نگهبی

همان پاسخی است کده پدس     مَا لَ ْسِك ه نُ إِلُا الرُحْْكـَن  ﴿شود.  معناری بالاتر از معنای لفظی تولیی می

وقی که نیازمنی حفظ و بلکه شود و تقابل بین خالق رحمن و مخل از فرارنی تفکر برای فرد حاصل می

 شود. تأکیی می  ك لِ  شَيْء  ﴿همه موجودات 
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  يَـقْبِْ نَ ﴿و   صَافاُت  ﴿تقابل بین 

هدا کمتدر صدورت     نشانگر ارن است که بستن بدال   صَافاُت  ﴿در برابر   يَـقْبِْ نَ ﴿به کار بردن فعل  

و اردن معنداری    (359: 19، ج 1390)طباطبداری،  باشدنی   گیرد حتی در حین پرواز بیشتر گشوده مدی  می

 توانست ارن معنا را برسانی. تنهاری نمی شود و رقبضن به است که در ارن ساختار القاء می

كْ ك ـلِ  شَـيْء  ﴿علتی برای جمله قبل و رجوعی به ابتیا سوره است   إِنهُ  بِك لِ  شَـيْء  بَصِـیرب ﴿ ا ـوَ عَلـَ
که به هر چیزی قیرر است بده هدر چیدزی     دهی. همان صورت کامل نشان می که انسجام را به  یـَدِيرب 

معنداری فراتدر )حصدر اضدافی( بده جملده         بِك ـلِ  شَـيْء  ﴿آگاه نیز هست. مقیم آمین جار و مجدرور  

 دهی. می

ــن د ودِ الرُحَْْــكـنِ ﴿ ــر ك م مِ  ــمْ ينَص  ــوَ ج نــدب لُك  ــذِي ا  ــكـذَا الُ ــكـذَا ﴿ إِدِ الْكَــافِر ودَ إِلُا في   ــر ور   أَمُــنْ اَ أَمُــنْ اَ
پیوستگی بین عناصدر مدتن بدا کمدک اشداره و       بَل لجُّوا في ع تـ و   وَن ـف ور   الُذِي يَـرْف ی ك مْ إِدْ أَمْسَكَ رِفْیَه  

انسدجام حفدظ     ن ـف ـور  ﴿و   ع تـ ـو   ﴿و واژگانی مانندی    الرُحْْـَكـنِ ﴿شیه است با تکرار واژه  ضمارر حفظ

رافتده و   ی جیری از خصوصیات کافران است و علاوه بر آن متن گسدترش نوعی ترجمان شود که به می

 گردد. شود که درنهارت به رک هیف بازمی های متنوعی را بازگو می ورژگی

برقدرار نمدوده و     د ودِ الرُحْْـَكـنِ ﴿و   الرُحْْـَكـنِ ﴿متن در قالب دو اسدتفهام انکداری، تقدابلی بدین     

شود رحمان کسدی   کشی. از ساختار متن دررافت می به تصورر می ناتوانی معبودهای خیالی کافران را

 است که قیرت بر راری و رزق رسانی مستمر به مخلوق را دارد که برای معبود کافران منتفی است.

دارندی توجده شدود و نیدز زمدین       وقتی به صفت خشیت برای گروهی که به ربوبیت خدیا ارمدان  

نماری نیاز بده تأمدل    شود که اشاره به مطیع بودن می ی میعنوان مخلوقی درگر باصفت ذلول معرف به

قرارگرفتده    ن ـف ـور  ﴿و   ع تـ ـو   ﴿شود خصوصار که در کنار واژگانی مانندی   احساس می  لجّـُُوا﴿در واژه 

سازد که خود تقابلی درگر میدان   است که اوج عصیان و گردن کشی و راغیگری کافران را نماران می

یان است. ارن رابطه انسجام متن و پیچییگی مناسدبات میدان آن را روشدن    دو گروه مطیعان و عاص

 کنی. می

كْ صِــرَاط  مُّسْــتَقِيم  ﴿ كْ وَجْهِــهِ أَاْــدَ ك أَمُـن لََْشِــي سَــوِ ا عَلـَ ارددن آردده در قالددب   أَفَمَـن لََْشِــي م كِباــا عَلـَ

دهی.  یه و تأرییکننیه انجام میاستفهام انکاری که توبیخ به دنبال دارد. تقابلی بین گروه تکذرب کنن

شود هر دو  لجاجتی که در آره قبل از آن سخن گفته شی در نوع حرکت ارشان به تصورر کشییه می

شیه است اما انتخاب  وسوی آن روشن سمت  إِليَْـهِ النُّش ـور  ﴿انی که در  گروه درحرکت و سیر مشتر 

نتیجده امدا    و سختی واقعی همراه بوده و بی نوع حرکت در دو گروه متفاوت است در گروه اول با رنج

 تررن مسیر و رسیین به مقصود را به دنبال دارد. در گروه دوم با سهولت و در کوتاه

 سازی استفاده از استعاره برای برجسته
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كْ وَجْهِـهِ ﴿ )ابدن  قرارگرفتده    سَـوِ ا ﴿ای برای نوع حرکت است که در تقابدل بدا    استعاره  م كِباا عَلَ

ای  در ارن ساختار به معنای برتری و تفضیل نیست، بلکه با اسدتعاره   أَاْـدَ ك ﴿واژه  .(42: 29ج  عاشور،

کنی که اصلار ارن فرد کافر هدیچ   خواهی ارن معنا را القا می نشین آن شیه می که در زنجیره گفتار هم

طررقدی درسدت    و نده آنکده بدر     م كِباـا﴿هیارتی نیارد زررا نه وضعیت او مناسب برای حرکت است 

كْ وَجْهِـهِ ﴿قرارگرفته  کده گدروه    بینی نه راهی و نده مقصدیی درحدالی    است او تنها خودش را می  عَلَ

كْ صِرَاط  مُّسْـتَقِيم  ﴿مقابل بر طررق صحیح قرار دارنی  و هم وضعیتی مناسب برای حرکت درست   عَلَ

 . سَوِ ا ﴿
شدیه و در   شنوا و عقل بییار معرفدی  تررن عوامل دوزخی شین فقیان گوش درآرات ابتیاری مهم

کشدانی غدرور، لجاجدت،     تررن عاملى است که دوزخیدان را بده دوزخ مدى    ارن دسته پارانی آرات مهم

شدود   و فاصله گرفتن از حق )نفور( است که سدبب بدیبختى و گمراهدى انسدان مدى      سرکشى )عتو(

 .(348-346: 24: ج 1371)مکارم، 

 فرمان خیاونی ان بهگیری گفتمان پیامبر با کافر شکل

  (23)  تَشْك ر ودَ  مُا یلَِيلا   ی لْ ا وَ الُذِي أنَشَأَك مْ وَجَعَلَ لَك م  السُمْعَ وَالْأبَْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ﴿

   (24)   ی لْ ا وَ الُذِي ذَرأََك مْ في الْأَرْضِ وَإِليَْهِ تح ْشَر ودَ ﴿

  (25)   صَادِیِينَ  ك نت مْ  دإِ  الْوَعْد   اَكـذَا وَيَـق ول ودَ مَىَك ﴿

َْ نَذِيرب مُّبِينب ﴿ ُِِ وَإِنَُّاَ أَ    (26)   ی لْ إِنَُّاَ الْعِلْم  عِندَ ا

  (27)   تَدُع ودَ  بهِِ  ك نت م الُذِي ذَافَـلَمُا رأََوْ   ف لْفَة  سِيئَْ  و ج و   الُذِينَ كَفَر وا وَیِيلَ اَكـ ﴿

ت مْ إِدْ أَاْ ﴿ یر  الْكَافِريِنَ مِنْ عَذَاب  ألَيِم  ی لْ أَرأَيَْـ  ُِ ُِ  وَمَن مُعِيَ أَوْ رَحِْنََا فَمَن    (28)   لَكَِ َ ا

  (29)   مُّبِين   ضَلَال   في  ا وَ  مَنْ  فَسَتـَعْلَم ودَ  تَـوكَُلْنَا وَعَلَيْهِ  بهِِ  آمَنُا ن  ی لْ ا وَ الرُحْْكـَ ﴿

ََ مَ ﴿ ت مْ إِدْ أَصْبَ   (30)   ا  ك مْ َ وْر ا فَمَن يََْتيِك م بِاَء  مُعِين  ی لْ أَرأَيَْـ

َْ نَذِيرب مُّبِينب ﴿عنوان مصیاق اتم نذرر  پیامبر به هداى درگدرى از ربوبیدت     در تقابل با کفار نشانه  أَ

 دهی تا رگانگی خالق را توأم با تأکیی و تهیری بیان نماری. خیاى تعالى را به کافران تذکر مى

ءَ، جعل و ذرأ تیاعی معنای خلقت است که از سوری سبب انسجام مدتن و از سدوری   واژگان أنشا

 تنوع و گسترش آن را به دنبال دارد، پیوستگی نیز به کمک ضمارر در متن ارجادشیه است.

خلقت انسان و مجهز کردن او به ابزار و لوازم موردنیاز برای تأمل، ارتبداط و شدباهتی بسدیار بدا     

بده    یلَِـيلا  مُـا تَشْـك ر ودَ ﴿دهی و آنچه افزون بر مطالب گذشته اسدت   را نشان می آرات ابتیاری سوره
 عیم استفاده شارسته از ارن حواس توجه دارد.
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دارد تکرار   إِليَْـهِ النُّش ـور  ﴿که ارتباط آشکاری با   إِليَْهِ تح ْشَـر ودَ ﴿در ارن قسمت نیز بحث معاد با 

رسانی در هر دو مورد غارت، اوست ولی  تردری مخاطبان را می شود که خود اهمیت ارن موضوع و می

صورت اختصاصی موردتوجه است چراکه ارشان مورد خطاب مسدتقیم   در ارن قسمت بعث کافران به

 هستنی.

پرسشی میاوم از زمان وعیه قیامت است کده    يَـق ول ودَ ﴿واکنش کافران با توجه به مضارع بودن 

خواهندی بدا اردن سدؤال      توان گفت ارشان می توجه به ساختار متن می با تردری در صیق آن است. با

انی و به دنبال کشدف زمدان آن باشدنی پدس      اصل قضیه را نفی نمارنی نه آنکه اصل قضیه را پذررفته

شدود مطدابق    شود. پاسخی که داده می معنای لفظی غیر از مراد واقعی است که از ساختار روشن می

ُِ  ﴿و ارنکه تنها آگاه به ارن مسئله را کننیه نیست  انتظار پرسش کنی که با توجده بده    معرفی می  ا

﴿  ُِ درگر تردریی نسبت بده    إِنَُّـَا﴿شناسنی و با کمک عنصر زبانی حصر  کافران او را می  مَـا نَــزُلَ ا

ارشان معداد را    سِـيئَْ  و ج ـو   الـُذِينَ ﴿شود  مانی اما از توصیف حال کافران دررافت می معاد باقی نمی

 نپذررفته و برای آن آماده نبودنی.

شود اما اخبداری از وضدعیت کدافران و     نکته جالب آن است که از زمان معاد اطلاعاتی داده نمی

رسی از دریگاه متن خود قضیه معاد و وضدعیت   شود به نظر می گفتگوی ارشان در آن زمان داده می

کنی تا کدافران )مخلدوق( اردن را در      خالق کوشش میافراد در آن هنگام مهم است نه زمان آن و 

 نموده و برای آن تلاش نمارنی.

یر  الْكَافِريِنَ مِنْ عَذَاب  ألَيِم  ﴿  ُِ ُِ  وَمَن مُعِيَ أَوْ رَحِْنََا فَمَن  ت مْ إِدْ أَاْلَكَِ َ ا  (28)   ی لْ أَرأَيَْـ

ر( وردارانش را در تقابدل بدا کدافران قدرار      آره در قالب استفهام انکاری و نوعی تهیری نذرر )پیامب

 دهی اما چنی نکته در ارن متن دارای اهمیت است  می

کده از   (49: 29: ج 1420؛ ابدن عاشدور،  8: 29،ج 1412)طبدری،    رَحِْنَـَا﴿الف: معنای حیدات بدرای واژه   

لفظی از واژه  نشینی دو واژه أهلکنی و رحمنا و تقابلشان در ساختار آره، معناری متفاوت بامعنای هم

 آری. رحمنا به دست می

خواهدی   دهی درواقدع مدی   شود چه کسی کافران را از عذاب دردنا  پناه می ب: ارنکه پرسییه می

 ای نیارنی. شونی و راری کننیه بفرماری ارشان دچار عذاب می

ردات  که با توجده آ  دهی درحالی فرماری چه کسی شمارا از عذاب پناه می ج: نکته درگر ارنکه نمی

که تنها کدافران را   درحالی «فمن یجیرکم من عذاب الیم»رفت عبارت چنین باشی  قبل انتظار می

توان گفت بر اساس ارن ساختار امیی است که برخدی از مخاطبدان از    کنی می هیف عذاب معرفی می

 کفر دست برداشته و درنتیجه از عذاب رهاری رابنی.
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فهمییندی دلیلدی بدرای     دهدی کدافران مدی    نشدان مدی   کندی  د: ارنکه عذاب را دردنا  معرفی می

عَـذَاب  ﴿زنندی. نکدره بدودن     نپذررفتن نیارنی و از روی لجاجت و سرکشی از قبول حقیقت سرباز می
 نیز خود دلالت بر عظمت عذاب دارد.  ألَيِم  

  (29)   وَ في ضَلَال  مُّبِين  فَسَتـَعْلَم ودَ مَنْ ا   ی لْ ا وَ الرُحْْكـَن  آمَنُا بهِِ وَعَلَيْهِ تَـوكَُلْنَا﴿

شدیه و تنهدا    کنی که در مقابل با کافران است که در آره قبل بیان در ارن آره ارمان را مطرح می

توان گفت تنهدا رحمدان )شارسدتگی     توان بران توکل نمود و بر اساس ساختار متن می کسی که می

مجیدر را بدرای مؤمندان دارد و از عدذاب     کنی و جارگداه   معبود بودن را دارد( است که بر ما رحم می

 بخشی. توان پناه برد. مقیم شین جار و مجرور شیت بیشتری به معنا می دردنا  تنها به او می

عنوان کسانی کده در گمراهدی    انی از کافران به مؤمنان و متوککلان در تقابل با گمراهان قرارگرفته

اری بدرای کدافران اسدت و سدبب انسدجام مدتن       برده شیه که از سوری تنوع و توسعه معن هستنی نام

اندی توجده    شود و از سوی درگر تلورحار به هیارت رافته بودن مؤمنان در برابر به کافران که گمدراه  می

 شیه بود. مطرح ﴿فمن ااد  ... 22دارد همان پرسشی که در آره 

دارد کده کدافران در قیامدت اقدرار       إِدْ أنَت مْ إِلُا في ضَلَال  كَبـِیر  ﴿ 9انتهای ارن آره توجهی به آره 

ای و پیچییه بین عناصر متن  درینی. ارن ارتباط شبکه کننی که نذرر )پیامبران( را در گمراهی می می

 خورد و کلام گسسته نیست. جا به چشم می همه

ََ مَا  ك مْ َ وْر ا فَمَن يََْتيِك م بِاَء  مُعِين  ﴿ ت مْ إِدْ أَصْبَ   (30)   ی لْ أَرأَيَْـ

شدیه و   نخستین آره پاسخی بر پرسش آره پارانی سوره است که در قالب استفهام انکداری بیدان  

دلالت بر ناتوانی آفرریگان در برابر آفرریه دارد و نیز تهیریی برای کافران به عذاب دنیدوی قبدل از   

 .(3648، ص 6)قطب، ج های اخروی است  عذاب

 گیری نتیجه

گیری معنا در ساختاری منسجم شیه است تقابل میدان   وجب شکلتقابل کلانی که در سوره ملک م

خالق و مخلوق و به زبانی مالک و مملو  است در تمام سوره با استفاده از عناصر متنوع پی گیدری  

هدای هدر دو گدروه، از جملده      تقابل قیرت خالق و ضعف مخلوق در قالب اوصداف و ورژگدی   شود. می

و قائلان به ربوبیت، میان متکلمِ نذرر و مخاطبان کدافر و مکدذب،   های میان کافران به ربوبیت  تقابل

شونی و  های اصلی متن هستنی که در ساره مناسبات موجود در متن کشف می مؤمن و کافر از تقابل

 در ارتباطی کامل با تقابل کلان متن قرار دارنی.

وان تقابل میان مرگ و گرفته است می ت های اصلی شکل های فرعی که در دل ارن تقابل از تقابل

هددای دنیددوی و اخددروی، دنیددا و آخددرت، عاصددیان و  زنددیگی، کارهددای نیددک و کارهددای بددی، عددذاب

برداران، گمراهان و هیارت رافتگان و... را نام برد. پیوستگی کاملی بین اجزاء مدتن بده کمدک     فرمان
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شدود. بده کمدک     می صورت گسترده مشاهیه عناصر زبانی ازجمله ضمائر، اسم اشاره، حروف عطف به

ها متن به چهار سدازه تقسدیم گردردی     شناساری عناصر زبانی و پیوستگی الفاظ و انسجام میان مؤلفه

در برخدی مدوارد    خدورد.  ها وحیت موضوع و همچنین تنوع معنا ساز به چشدم مدی   که در همه سازه

تدر اسدت،    امعتر و ج شود و سبب فهم دقیق ساختار متن سبب گسترش معناری در سطح واژگان می

اندی و سدپس در    شدیه  های معناساز انتخداب  عناصر زبانی سوره بر محور جانشینی برای ساخت تقابل

 نمارنی. زمان از هم تفکیک و را ترکیب می انی که چهار سازه متن را هم شیه نشینی ترکیب محور هم

انتظدار کمدک    گیری معنداری ندو و دور از   های ساختاری در مواردی به فرارنی شکل هنجارشکنی

َصْحَابِ السُـعِیرِ ﴿نماری، به طور مثال عبارت  می رفت نفررن  که با توجه ساختار انتظار می  فَس حْق ا لأِ 

شدود،   بیان شود اما ناگهان نفررن متوجه سداکنان نهداری دوزخ مدی    «فسـحقا للـذين کفـروا»صورت  به

دهی که برخی از  ارن نوری را می شود و گیری معناری متفاوت می بنابرارن ساختارشکنی موجب شکل

بین ابتیا و پاران سدوره رابطده )تدیورر(     رافته و در زمره مؤمنان درآرنی. ارن کافران از گمراهی نجات

رابی و جواب ارن سؤال در آره  پاران می  فَمَن يََْتـِيك م بِـَاء  مُعِـين  ﴿که سوره با آره  طوری وجود دارد، به

كْ ك لِ  شَيْء  یَدِيرب تَـبَارَكَ الُ ﴿نخست است   . ذِي بيَِدِِ  الْم لْك  وَا وَ عَلَ
بنیی شیه و نظام معنداری حداکم    ها صورت های مبتنی بر نظرره ساختگرا رافته به کمک تحلیل 

تدر و   گیدری معندا در درگدر سدور مکدی آسدان       شود بیرن ترتیب تشدخیص شدکل   بر متن نماران می

مکدانی و امدور    -هدا فدارغ از شدرارط زمدانی     اردن دررافدت  جهدت کده    رسی ازآن تر به نظر می ملموس

گیرد و تنها به اصول و قواعیی که بر ساختار متن حاکم است متکی است بده   متنی صورت می برون

هدا در دسدترس    ها تعمیم داد و در همده زمدان   های آن را به همه فرهنگ توان رافته رسی می نظر می

فرازمدانی بدودن    -م است بنابرارن ارتباطی تنگاتنگ با فرامکانیفه افراد قرارگرفته و برای ارشان قابل

 شود. قرآن دارد و تأرییی بر ارن مشخصه محسوب می
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